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A Semiotic-Discursive Analysis of the Safavid 
Government’s Response to Infectious Diseases Based on 

Historical Texts 

Ali Manouchehri1| Alireza Karimi2 

Abstract 
Epidemic diseases were recurring features of social life in Safavid Iran and 
were represented in the historical texts of the period through specific semantic 
and discursive frameworks. As a principal actor in the social and political 
sphere, the Safavid government adopted particular responses to outbreaks of 
epidemic diseases such as plague, as reflected in contemporary historical 
accounts and narratives. These responses can be understood in relation to 
religious beliefs, social order, and structures of political power. Despite the 
abundance of historical sources on epidemics in Safavid Iran, existing 
scholarship has largely remained descriptive and has rarely examined 
governmental responses from a discursive and semantic perspective. 
Accordingly, this study investigates the discursive construction of the Safavid 
government’s responses to epidemic diseases as represented in historical texts. 
Drawing on discursive semiotics and employing a qualitative analysis of 
Safavid-period sources, including chronicles and travel accounts, the research 
identifies and analyzes the dominant semantic patterns through which these 
responses were represented. The central question is how the Safavid 
government’s responses to epidemic diseases were interpreted and represented 
in historical texts and through which discursive mechanisms these 
interpretations were organized. The findings indicate that such responses were 
constructed within a relatively stable and recurring discursive framework in 
which epidemic diseases were understood through concepts such as divine will, 
destiny, social order, and governmental prudence. Rather than constituting 
merely ad hoc responses to individual outbreaks, these representations drew on 
established interpretive patterns that provided a recognizable framework for 
understanding and explaining epidemic disease in Safavid society 
Keywords: Safavid government; epidemic diseases; historical texts; discursive 
semiotics. 
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 چکیده

هایی تکرارشونده در حیات اجتماعی بودند که در متون                                          های واگیردار در ایران  دورۀ صفویه، پدیده بیماری
اند. حکومت صفوی،  شده نشان دادهوب الگوهای معنایی و گفتمانی مشخصی تاریخی این دوره، در چارچ

                          های تاریخی  مربوط به شیوع  ها و روایت اجتماعی، در گزارش ۀعنوان یکی از بازیگران اصلی عرص به
گرفت  کار می  هایی خاص از مواجهه را به شیوه های واگیردار دیگر، و بیماری وبا ،هایی چون طاعون بیماری

فهم است. با وجود تعدد منابع تاریخی در این زمینه،  در پیوند با دین، نظم اجتماعی و ساخت قدرت قابلکه 
                                                                                   ها عمدتا  به توصیف رویدادها محدود مانده و کمتر از منظر تحلیل گفتمانی و معنایی مورد  بررسی این مواجهه
حکومت  ۀبندی گفتمانی مواجه صورت ۀاصلی پژوهش حاضر، بررسی نحو ۀاست. مسئل واکاوی قرار گرفته
 معناشناسی این پژوهش با تکیه بر رویکرد نشانه .های واگیردار در متون تاریخی است صفوی با بیماری

 و مورخان های گزارش ازجمله دورۀ صفویه، تاریخی متون کیفی تحلیل از گیری بهره با و گفتمانی
 پژوهش اصلی پرسش. پردازد می مواجهه این بر حاکم معنایی الگوهای تحلیل و شناسایی به نویسان، سفرنامه

 از تفسیرها این و کرده تفسیر چگونه را واگیردار های بیماری تاریخی، متون در صفوی حکومت که است آن
دهد که در متون تاریخی  های پژوهش نشان می یافتهاند؟  یافته سامان گفتمانی سازوکارهای چه طریق

است                                                                   های واگیردار در قالب گفتمانی نسبتا  پایدار و تکرارشونده شکل گرفته ریحکومت با بیما ۀصفوی، مواجه
الهی، تقدیر، نظم اجتماعی و تدبیر حکومتی معنا  ۀها در پیوند با مفاهیمی چون اراد که در آن، بیماری

ی عمل کرده تفسیر ۀهای مقطعی، بلکه در امتداد الگوهای جاافتاد ها نه براساس واکنش یابند. این گفتمان می
 .اند صفوی فراهم آورده ۀهای واگیردار در جامع و چارچوبی معین برای فهم و توضیح بیماری

                     معناشناختی  گفتمانی. های واگیردار، متون تاریخی، نشانه حکومت صفویه، بیماری :ها ژهکلیدوا
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 1مقدمه

خ جوامع ها در تاری هایی هستند که حضور آن های واگیردار ازجمله پدیده بیماری
                              است. در ایران  دورۀ صفویه نیز  طور مکرر در متون تاریخی ثبت شده پیشامدرن به

ها و  نامه هایی چون طاعون و وبا در تواریخ، وقایع های فراوانی از شیوع بیماری گزارش
هایی که این رخدادها را در کنار وقایع سیاسی، نظامی  خورد؛ گزارش ها به چشم می سفرنامه

برد،  اند. آنچه این اشارات را از صرف ثبت یک واقعه طبیعی فراتر می روایت کردهو اجتماعی 
هاست که در متن  ای از مفاهیم، تفسیرها و نسبت ها در شبکه قرار گرفتن بیماری ۀنحو
عنوان  فقط به های واگیردار نه است. از این منظر، بیماری نگاری صفوی شکل گرفته تاریخ

 بررسی عناصری معنادار در روایت تاریخ دورۀ صفویه قابل ۀمثاب به رویدادهایی زیستی، بلکه
ها، مواضع  های واگیردار در پیوند با کنش در بسیاری از این متون، مواجهه با بیماریهستند. 

شود. اشارات به  گیرد که به حکومت صفوی نسبت داده می و توضیحاتی صورت می
ها،  گویی در برخی گزارش ، یا حتی سکوت و اجمالها جایی ها، جابه ها، تدابیر، آیین توصیه

یابند و  های واگیردار در متون تاریخی، در نسبت با حکومت معنا می دهد که بیماری نشان می
شوند. این نسبت، همواره صریح و مستقیم نیست؛ گاه در قالب توضیح علل  روایت می

های عمومی،  وصیف واکنشبیماری، گاه در اشاره به نظم اجتماعی و گاه در چارچوب ت
های روایت،  گیرد. همین تنوع در شیوه صورت ضمنی در متن جای می حضور حکومت به

با وجود  .شوند نشان از وجود الگوهایی دارد که در زبان و ساختار متون تاریخی تکرار می
های مربوط به  های مربوط به دورۀ صفویه، داده توجهی از پژوهش این، بخش قابل

ها را  اند یا آن های واگیردار را یا در ذیل تاریخ پزشکی و بهداشت بررسی کرده بیماری
اند. در چنین  عنوان اطلاعات جانبی در روایت تحولات سیاسی و اجتماعی به کار گرفته به

رویکردهایی، توجه اصلی معطوف به خود واقعه یا پیامدهای آن بوده و کمتر به این پرسش 
اند و چه  بندی کرده ون تاریخی چگونه این وقایع را صورتاست که مت پرداخته شده

ها  هایی که از خلال آن کند. درنتیجه، شیوه ها عمل می                            های معنایی در پس  این روایت منطق

                                                           
 یاصل اجراح «تاریخی متون اساس بر واگیردار های بیماری با صفوی حکومت مواجهه    نی گفتما            معناشناختی  نشانه واکاوی»ۀ مقال .9

ی واگیردار؛ مطالعۀ موردی: رویکرد جامعه ایران در ها یماریبتبارشناسی رویکردهای جوامع پیشامدرن نسبت به »ی طرح پسادکتر
 است. 11115011قرارداد  ۀ( به شمارINSF) رانیعلم ا ادیبن تیبا حما «دورۀ صفویه
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ها  حکومت با این پدیده ۀنگاری صفوی معنا پیدا کرده و مواجه های واگیردار در تاریخ بیماری
پژوهش حاضر  ۀمسئل. است شده باقی مانده ترواکاویاست، همچنان کم در متن سامان یافته
 ۀشود و بر آن است تا با تمرکز بر خود متون تاریخی، به بررسی نحو از این نقطه آغاز می

های واگیردار بپردازد. این پژوهش در پی آن  بندی مواجهه حکومت صفوی با بیماری صورت
اند،  گونه توصیف و تفسیر شدههای واگیردار در این متون چ است که نشان دهد بیماری

است و  ها حضور یافته حکومت صفوی از طریق چه مفاهیم و عناصر معنایی در این روایت
اند. تمرکز  ای سامان یافته                                                    ها در چه الگوهای گفتمانی نسبتا  پایدار و تکرارشونده این مواجهه

عنوان               ر نه صرفا  بههای واگیردا آورد که بیماری ها امکان آن را فراهم می بر این پرسش
نگاری صفوی فهم  شده در بستر تاریخ هایی معناپردازی مثابه پدیده رخدادهایی منفرد، بلکه به
 .ها آشکار گردد                        های تاریخی  مرتبط با آن شوند و منطق درونی روایت

 . پیشینۀ پژوهش1
 مواجههاختصاصی به واکاوی  صورت بهبا توجه به موضوع این نوشتار، پژوهشی که 

بپردازد و این تحلیل را از  واگیردار براساس متون تاریخی های بیماری با صفوی حکومت
است. با مطالعه و  معناشناسی گفتمانی به نگارش درآورد، تاکنون انجام نشده منظر نشانه

توان به تعدادی از آثار مرتبط اشاره کرد  شده تنها می های انجام بررسی تحقیقات و پژوهش
در « طاعون در عصر صفوی»ای با عنوان  موردارزیابی قرار خواهند گرفت. مقالهکه در ادامه 

در را نظام طب ایران عصر صفوی است که  به چاپ رسیده 9مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی
 مختلف معرفتی طب جالینوسی با طرز تفکر اخلاطی های مواجهه با بیماری طاعون از حوزه

است  ی قرار دادهموردبررس طب عامیانه رایج در میان مردم اسلامی و مبتنی بر اصول تفکر و
که هرچند از منظر توجه به بیماری واگیردار با پژوهش حاضر دارای وجوهی مشترک است 

است. مقالۀ دیگری نیز با عنوان  رویکرد تحلیلی، روش مجزایی را اتخاذ نموده ازلحاظاما 
توسط محمود « دورۀ صفویه یکدر پزش یخراف یها و باورها روش گاهیجا یبررس»

هدف بررسی و تبیین نقش خرافات در پزشکی دورۀ صفویه و با تکیه متکی بر  1نواز مهمان

                                                           
سال هفتم، ، ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتحقیقات تاریخ اجتماعیپور سیلاب، مجله  محمدعلی پرغو و جواد علی. 9

 .55-00، 9016اول، بهار و تابستان ، ۀشمار
 .86-21، 9011، پاییز 11، شماره تاریخ پزشکینواز، مجله  محمود مهمان .1
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این پژوهش به یک آسیب فرهنگی است.  ر متون تاریخی و پزشکی صفوی نگاشته شدهب
؛ لذا به جهت واکاوی مواجهه با است پزشکی و در بستری تاریخی پرداخته ۀجامعه در حوز

مقولۀ درمان بیماری در دورۀ صفویه با این مقاله دارای اشتراکاتی جزئی است اما به این 
معناشناختی این مواجهه با  سبب که مقالۀ حاضر این بررسی را تنها از منظر تحلیلی و نشانه

نماید. همچنین پژوهشی نیز در  دهد، مسیری متفاوت را طی می بیماری واگیردار انجام می
در مواجهه آفرینی روحانیون  است که به نقش چاپ شده 9اسلام در آینه پژوهش تاریخمجلۀ 

است و از جهت  پرداخته های فراگیر در محدودۀ زمانی عصر صفویه تا پایان قاجار با بیماری
های مسری دارای وجهی مشترک با این پژوهش است اما از منظر  بررسی مواجهه با بیماری

ی نسبی نگاه دیگری را طور بهجار و پرداختن به نقش روحانیون بررسی کلان از صفویه تا قا
های موردی از مقالات  با توجه به نمونهاذعان داشت که  توان یماست؛ بنابراین  اعمال نموده

است  یضرورگردد؛ لذا  ملاحظه می وضوح به  در این زمینه مرتبط خلأ موجود پژوهشی     با یتقر
جبران  یعلم یکاست نیحوزه انجام شود تا ا نیدر ا یتر مستقل و جامع یها که پژوهش

 گردد.

 بحث و تحلیل .2
 ساختار نظری. 1 .2

 معناشناسی گفتمانی نشانه. 1 .1 .2

 ساختارهای قالب در نه معنا که است استوار فرض پیش این بر گفتمانی معناشناسی  نشانه
 شکل گفتمان بستر در ها نشانه        تدریجی  و پویا تعاملات جریان در بلکه بسته، و ثابت
 ای شبکه در ای نشانه عناصر آن طی که است فرایندی حاصل معنا رویکرد، این در. گیرد می
. شوند می بازتفسیر یا تولید ها دلالت فرایند، این خلال از و گیرند می قرار سیال روابط از

 فهم هستند و قابل خود دریافت و تولید         گفتمانی  شرایط با نسبت در تنها ها نشانه رو، ازاین
بنابراین،  (؛8: 9015باشند )شعیری،  متعددی معنایی های امکان و ها لایه واجد توانند می

 و گردش گیری، شکل فرایندهای بررسی به که دانست دانشی توان می را معناشناسی  نشانه
 منظر، ینا از. یابند می تحقق گفتمانی بستری در همواره که فرایندهایی پردازد؛ می معنا فهم

                                                           
 .995-15، 11، شماره 9011، سال پژوهش نهیاسلام در آ خیتارد قرایتی، مجله الله قنبری و حام روح .9
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 در. کرد تلقی ای نشانه های نظام اساسی های ویژگی از باید رابودن  یگفتمان
 دارد، مشارکت معنا دریافت و تولید چرخه در که عنصری هر گفتمانی، معناشناسی نشانه

 های لایه نشینی هم حاصل معنا، این در متن. است شناسایی قابل متن از ای لایه منزله به
ای گفتمانی متمایز سامان فضاه در و متفاوت معنایی های گزینش پایه بر که است متعددی

 متعدد های یابند؛ از همین رو، این رویکرد امکان تحلیل متون را در نسبت با موقعیت می
 یاستفاده از عواملیعنی  (؛60-69: 9110فرد،  )شعیری و عظیمی سازد فراهم می نیز سیاسی

است که  یزیهمگنه چ ریی. تغگردد یم ییهمگنه معنا رییتغدر نوشتار، سبب  معنا یدر ظاهر ب
توان  پس می (.61: 9011گرمس، ) دهد یرخ م ایبه دن یرمعمولیو غ یدو نگاه معمول نیب

گیری آن مبتنی  است که شکل یشکن معناشناسی، نشانهاذعان داشت که گفتمان از دیدگاه 
تعریف  1آورد یو رو 0دید اویهز ،1یدار ، موضع9یمند جهت اساسی یعنی بر چهار عامل

حرکت  افتنیمندی ناظر بر نحوه سامان  در چارچوب تحلیل گفتمانی، جهت است. شده
تواند در مسیرهای متفاوتی، ازجمله تغییرات  دهد که گفتمان می گفتمان است و نشان می
های تنشی، پیش برود.  های کاهشی یا افزایشی و یا وضعیت                   کم ی یا کیفی، حرکت

گیرد و از خلال  داری به نقطه آغاز و جایگاهی اشاره دارد که گفتمان از آن شکل می موضع
های  گردد از میان امکان دیدی که موجب می شود؛ زاویه دیدی خاص تثبیت می آن، زاویه

متعدد موجود، برخی معانی برجسته و برخی دیگر به حاشیه رانده شوند. افزون بر این، 
معین است؛ گرایشی که درنهایت  5ای      ا بژه یسو گر به گرایش کنش آورد گفتمانی بیانگر روی

در  درواقع .انجامد                                                                   به استقرار و انتقال نظام ارزشی گفتمان از طریق تمرکز بر آن ا بژه می
 یو مدلول یدال ۀزنجیر قیاست و از طر 6یپردازگفته منتج از کنش یگفتمان فرایند نجایا
از  مختلف رابر این اساس، اگر رخدادهای (. 999-991: 9011)شعیری،  گردد یم جادیا

 پیوندی در را ها آن توان می گیرند، قرار موردتوجه تحلیلی دقت با و معناشناسانه  منظری نشانه

                                                           
1. Orientation 
2. Position 
3. Point de vue/ Point of view 
4. Intention 

5. Object ژه گیرد و در نسبت با سو شود که در فرایند تحلیل یا معناپردازی در کانون توجه قرار می                          ا بژه به آن عنصری گفته می
 .بررسی باشد که امکان دلالت و تولید معنا داشته باشد تواند هر امر قابل              شود. ا بژه می تعریف می

6. Enunciation 
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 امری عنوان به نه گفتمان دهد می امکان که پیوندی کرد؛ بررسی گفتمانی درون و منسجم
 ,Fossali) گیرد شکل رخدادها این بستر در دارمعنا و مرتبط فرایندی مثابه به بلکه پراکنده،

امر را به ذهن متبادر  نیمدار ا گفتمان یدر ساختارها یمطالعۀ معناشناخت (.225 :2017
پس  .(2-8: 9011 )فرکلاف، وجود دارد یپنهان یدئولوژیهر گفتمان، ا یکه در ورا سازد یم

 .(111: 9011 ،یبلی)س شود یم جادیا یدئولوژیا کیبر  یمبتن یاسیهر گفتمان و تفکر س
هستند  یو مقررات عمل نیو قوان یرفتار یها معناها و روش ها، دهیمجموعه ا ها، یدئولوژیا

پسند رخ  و عامه کیستماتیازجمله س یمتعدد یها به شکل یاسیکه در بستر گفتمان س
 ،یدئولوژیا گفت که توان یبا جرئت م نیبنابرا ؛(118: 9012 گران،ی             )ا ک لشال و د ندینما یم
باورها  یریگ در شکل ی    ع ل  یلذا نقش کند یها و اطلاعات را پردازش م داده دارانه جانب اریبس

کمک  یدئولوژیا یعنی ؛(Pennycook & other, 2019: 4) دارد یا هر جامعه دیو عقا
و  نیکنش و تفکر آغاز کیادامه  یجامعه در راستا کی یبا پندار جمعافراد تا  کند یم
 چارچوبی گفتمانی معناشناسی  بر این مبنا، نشانه .(92: 9015 کور،یرد )ابنی وندیپ یادیبن

تاریخی و  های متون مختلف ازجمله پدیده توان می آن خلال از که آورد می فراهم تحلیلی
 قرار واکاوی مورد گفتمانی های بندی صورت و معناپردازی سازوکارهای با پیوند در را سیاسی

 منفصل، عناصر صورت به نه تاریخی های روایت و ها کنش رخدادها، چارچوبی، چنین در. داد
 نظم و قدرت ساختار با نسبت در که شوند می فهم معنادار و پیوسته فرایندهایی قالب در بلکه

 ای زمینه به توجه مستلزم ها گفتمان بررسی منظر، این از. اند گرفته شکل دوره هر اجتماعی
 گرفتن نظر در بدون که ای زمینه اند؛ شده بازتولید و تثبیت ید،تول ها آن در که است

های اعمال قدرت، امکان تحلیل دقیق آن  شیوه ها و های آن ایدئولوژی ساختارهای سیاسی و
شود. بر همین اساس، ورود به مطالعه بستر تاریخی و سیاسی که این فرایندهای  فراهم نمی

 .آید ضروری به شمار می یاند، گام گفتمانی در آن تکوین یافته

 حکومت صفویه. 2 .1 .2

گیری ساختاری نو از قدرت سیاسی همراه بود که  ظهور صفویان در تاریخ ایران با شکل
با استقرار اقتدار مرکزی و ایجاد نهادهای حکومتی، تغییرات بنیادینی را در سازمان سیاسی و 

عنوان  کردن تشیع به  وان به رسمیت ها می ترین آن اجتماعی ایران رقم زدند که از مهم
 قدرتی ساختار افتنیسامان  با زمان هم ی و مذهبی،مذهب دولت اشاره کرد؛ این تحول سیاس
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 آن، میانی سطوح در و داشت قرار شاه آن رأس در که بود شکل هرمی و مراتبی سلسله
 و وظایف با علما و روحانیون مختلف طبقات و سالاران دیوان کشوری، و لشکری اشراف

در توصیف این ساختار  .(921: 9085 ،یوری)س کردند می نقش ایفای متفاوت کارکردهای
ای از سلطنت استبدادی  متمرکز قدرت، شاردن با نگاهی انتقادی، حکومت صفوی را نمونه

داند که در آن تمامی اختیارات سیاسی، مذهبی و دنیوی در شخص شاه متمرکز  می
های او، فارغ از سنجش  شد و فرمان اده شاه در حکم قانون تلقی میاست. به گفته او، ار شده

کند که در چنین  آمد. شاردن تأکید می درنگ به اجرا درمی عقلانی یا ملاحظات اخلاقی، بی
از این منظر، تمرکز قدرت . طور کامل در اختیار شاه قرار داشت ساختاری، جان و مال افراد به

                                           آورد که در آن امنیت اجتماعی و سیاسی  افراد  پدید میدر رأس هرم سیاسی، فضایی را 
از سوی دیگر،  .(9151: 9021 شاردن،) همواره در معرض اراده مطلق شاه قرار داشت

های ایران  سبب تداوم زمانی طولانی خود، یکی از پایدارترین حکومت حکومت صفوی به
های  گیری وجوه و خصلت لآید و همین استمرار، موجب شک پس از ورود اسلام به شمار می

است. این تنوع سبب شده که تجربه صفوی از منظرهای مختلف تاریخی  متنوعی در آن شده
های گاه متفاوت  و ارزیابی قرار گیرد و داوری یو با رویکردها و معیارهای متفاوت موردبررس

مفهوم و حتی متضادی درباره آن شکل گیرد. در چارچوب تاریخ ملی، پژوهشگرانی که بر 
ایران و تداوم هویت سیاسی آن تأکید دارند، صفویان را عامل بازتثبیت استقلال ایران و 

دانند و عملکرد آنان را در این  حافظ موجودیت آن در برابر قدرتی چون امپراتوری عثمانی می
عنوان یک  ویژه با نگاهی به تشیع به ستایند. در مقابل، از منظر تاریخ تشیع، به زمینه می

عنوان مقطعی  های مردم، دوره صفوی گاه به نهضت اجتماعی و ایدئولوژی نزدیک به توده
خواه و معترض به نظم موجود، به نظامی  شود که در آن تشیع از یک جریان تحول تفسیر می

کار بدل شد و کارکردی در جهت حفظ وضع مستقر پیدا کرد. این  رسمی و محافظه
گذار از تشیع نهضتی به تشیع حکومتی ارزیابی  ۀمثاب ها به دگرگونی، در برخی خوانش

ای را  های سیاسی و اجتماعی، زمینه برآیند این ویژگی (.98: 9015)آقاجری،  است شده
های حکومت صفوی در متون تاریخی بازتاب یافته و در  ها و تصمیم فراهم آورد که کنش

های دورۀ صفویه، هر یک از  رنامهها و سف نگاری های گوناگون ثبت شوند. تاریخ قالب روایت
اند و رخدادهای مختلف،  ای خاص، این ساختار قدرت و پیامدهای آن را روایت کرده زاویه

های واگیردار را در نسبت با نظم سیاسی و اجتماعی زمانه توصیف و  ازجمله شیوع بیماری
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ای اجتماعی و های روایت رخداده توان به شیوه اند. از خلال این متون می تفسیر کرده
 .های واگیردار در پیوند با قدرت سیاسی دست یافت سیاسی و نیز نحوه بازگویی بیماری

 متون تاریخی. 2 .2

 ها  نگاری های واگیردار از منظر تاریخ  بیماری .1 .2 .2

های واگیردار یکی  دهد که شیوع بیماری های دورۀ صفویه نشان می نگاری بررسی تاریخ
است. مورخان این عصر، گسترش  ومیر زودرس در جامعه آن دوره بوده از عوامل مهم مرگ

اند؛  ای از عوامل ساختاری و اجتماعی توضیح داده های مسری را در پیوند با مجموعه بیماری
ازجمله سطح پایین دانش پزشکی، آگاهی محدود در زمینه تغذیه و بهداشت عمومی، رکود 

زد. در  ذهبی نادرست که به گسترش آلودگی دامن میها و باورهای م اقتصادی و برخی رویه
دهد که  ها نشان می ویژه به شیوع مکرر طاعون و وبا اشاره شده و گزارش منابع تاریخی، به

ها در کانون توجه مورخان قرار  در نیمه نخست دورۀ صفویه، طاعون بیش از سایر بیماری
                      های دورۀ صفویه غالبا   نگاری ها، تاریخ با وجود فراوانی اشارات به این بیماری. است داشته

دهند. در بیشتر  اطلاعات دقیقی درباره گستره سرایت و میزان جمعیت شهرها ارائه نمی
شده  اند، اما آمار تلفات گزارش بودن شهرها بسنده کرده تیموارد، مورخان به آبادانی و پرجمع

های مربوط به وقوع  ارشهای جدی جمعیتی است. گز ها حاکی از آسیب از شیوع بیماری
هجری قمری که با مرگ شمار زیادی از  155و  151، 116های  طاعون در تبریز طی سال

 یهزارنفر یتلفات س) لیساکنان همراه بوده، همچنین تلفات سنگین در شهرهایی چون اردب
دهنده کاهش ناگهانی جمعیت  و اصفهان، نشانهزار نفر(  پنج، شش، قم )(لیطاعون اردب

جایی مبتلایان،  عه است. افزون بر این، نبود تدابیری چون قرنطینه برای جلوگیری از جابهجام
 (210؛ 090و  181: 9080)منشی قمی،  زد به گسترش بیماری در مناطق مختلف دامن می

توان در  های واگیردار را می نگاران صفوی درباره بیماری ای روشن از شیوه روایت تاریخ ونهنم
اصفهانی از شیوع طاعون مشاهده کرد. او از گسترش ناگهانی این بیماری در گزارش واله 

گوید و مسیر سرایت آن را از نواحی گیلان به  دارالسلطنه قزوین و دیگر شهرها سخن می
ها و پیوستگی مراکز  وآمد کاروان کند؛ مسیری که با رفت طارم و سپس قزوین ترسیم می

های  توجه در این روایت، پیوند بیماری با کنش بلاز نکات قا .است شهری همراه بوده
حکومتی است. بنا بر گزارش واله، پیش از گسترش کامل طاعون، خبر شیوع آن به دربار 
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ها، یکی از پزشکان برجسته دربار را مأمور تحقیق  رسید و شاه برای بررسی صحت گزارش
ل درمان بودن بیماری تأکید در قزوین کرد. گزارش این طبیب که بر وخامت اوضاع و غیرقاب

رغم آگاهی از خطر  ، علیحال نیهای بعدی ایفا کرد. باا گیری داشت، نقش مهمی در تصمیم
 طاعون شیوع با زمان هم ی و نظامیسوی آذربایجان و تحولات سیاس بیماری، حرکت شاه به

 یافت: ادامه
 شعله این... امصار بودواقعه وقوع و شیوع طاعون در دارالسلطنه قزوین و سایر بلاد و »
 و شور خبر... آن شیوع از قبل... گردیده گیلانات مردم حیات خرمن برق نخست سوز عالم
 حکیم و اوان، عهد جالینوس که گردید      مقر ر جریان قضا   آن تحقیق جهت به... آن    شر 

 و صدق تحقیق از بعد نمودهمکان  نقل قزوین دارالسلطنه به...      خاص ه سرکار طبیب شمساى
و بعد از تحقیق خبر  ...رساند بر و بحر خاقان عرض به را واقعى حقیقت خبر، آن کذب

طاعون چون خبر آمدن سلطان مراد خواندگار بر سر قلعه مبارکه ایروان نیز انتشار و اشتهار 
تمام داشت، شهریار ربع مسکون عنان عزیمت به صوب مملکت آذربایجان انعطاف داده 

  .(199 :9081 ،ی)واله اصفهان « م فتح و نصرت را به آن طرف پرچم گشاددولت و اعلا 9الویه
های واگیردار در  بیماری توجه بهنیز از  التواریخ احسنبیگ روملو در  گزارش حسن

ق، از شیوع طاعون در 118نگاری دورۀ صفویه حکایت دارد. او در ذیل حوادث سال  وقایع
داند؛ رقمی که از  آن را نزدیک به سی هزار نفر میکند و تلفات  دارالارشاد اردبیل یاد می

دهد. افزون بر این، روملو در  شدت و گستره این بیماری در مراکز شهری خبر می
های پراکنده خود، به تأثیر ترس از بیماری بر رفتارهای فردی و اداری نیز اشاره دارد؛  گزارش
را عاملی در  1از بیماری آتشک که در شرح احوال برخی رجال دیوانی، احتراز شدید چنان

های واگیردار  دهد که بیماری کند. این اشارات نشان می روابط اجتماعی معرفی میمحدودیت 
 مثابه عواملی مؤثر در عنوان رخدادهایی مرگبار، بلکه به تنها به نگاری صفوی نه در تاریخ

 :اند ت شدههای حکومتی ثب گیری مناسبات اجتماعی، اداری و حتی تصمیممحدودیت 
از  کس هزار یعلت طاعون واقع شده قرب س لیسال، در دارالارشاد اردب نیدر ا هم»

 زاز مرض آتشک محتر ریگرفتند...جناب م ینقاب تراب بر رو یو نواح [شهر رونیشهر ]و ب

                                                           
 جمع مکسر لواء. .9
 .نیز شهرت داشت« آبله فرنگی»یا « کوفت»بیماری آمیزشی مزمنی که در آن عصر به (: Syphilis) آتشک .1
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از افراد  یفرد چیگشته بود و دست به دست ه متنفر بودند و از آن جهت از جمیع اهل عالم
مصافحه به اکابر  ۀاراد یبه ملاحظه آنکه مبادا آتشک داشته باشد. اگر گاه رساند ینم یانسان
از  یکیکه  یاراده کرد یو اگر کس یمصافحه کرد دهیکش نیدست در آست ینمود یو اعال
استاد او به مرض مذکور، از نظرش ساقط  رداو را از نظر اعتبار او ساقط سازند به مج نانیمتع
مدار  یبغداد یعل یدر زمان صدارتش قاض یوع آن التفات نکردبه وقوع وعدم وق یشد
 یکه قاض رساند یبه عرض م بهیمسافر بنابر هزل و مطا یقاض یاو بود. روز وانید هیعل
که  آمدهنزد آن حضرت  یعل یکه قاض گریمرض آتشک داشته. روز د نیقبل از ا یعل
 یاز قاض ریرساند، م عیرا به مهر و توقآورد و امثله و احکام  رونیب ریم بیمهردار از ج عیتوق

خود را از او  ری، مرفت یم یو کیبه نزد یدور داشت. هرچند قاض ینفرت نموده خود را از و
 011: 9052)روملو، « گشتند یبا قاض ریرا م خانه وانینهج تمام د نی. تا به اداشت یم دهیکش
 (.519و 

سید جزایرى درباره ز نگاشته شده که های واگیردار نی همچنین در راستای شیوع بیماری
و « علما»گوید: امور کشور بر محور  بلایا مى گونه نیوظایف حکام و علما در قبال نزول ا

علما باید حکم »سازد،  ها، مملکت را آباد و یا ویران مى است و صلاح و فساد آن« ولات»
اى بماند و  شهر و منطقه هر عالمى باید در اقلیم یا«. دهند و ولات باید آن را عمل کنند

البته سلاطین باید در هر قریه  علاوه بر تعلیم دین، نفع و ضرر امور را بر مردم روشن کند...
و محلى، فقیه متدین را براى تعلیم دین به مردم بگمارند. علما اطباى جامعه هستند و 

ین باره، از مثال وى در ا  کننده و رئیس بیمارستان یعنى اداره« قوام دارالمرضى»سلاطین 
است. با این مقدمات، در  طبیب و مریض و بیمارستان و ... در این بحث، نهایت بهره را گرفته

های وبا و طاعون،  عالمان وظیفه دارند با ظهور نخستین نشانهکه  گوید مورد طاعون مى
ح معنوی بخشی به جامعه را آغاز کنند. در این رویکرد، اقدامات اولیه بر محور اصلا آگاهی

استوار است؛ بدین ترتیب که ابتدا مردم را به توبه و استغفار دعوت کرده، آنان را از گناهان 
نمایند. در  دور داشته و به انجام اموری چون دادن صدقه و سه روز روزه گرفتن ترغیب می

شود که در آن تمامی طبقات جامعه از پیر  مرحله بعد، برپایی یک مناسک جمعی توصیه می
جوان گرفته تا کودکان و حتی حیوانات، برای تضرع و دعا به مکانی مقدس در خارج از  و

شهر منتقل شوند. نکته حائز اهمیت در این دیدگاه، الزام همراهی ثروتمندان، اشراف و 
                                                                                   زمامداران با توده مردم است؛ چراکه این مواجهه با بلا، مجالی برای شکستن کبر  جباران و 
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-228: 9081جعفریان، ) شود ه خضوع و تواضع در پیشگاه خداوند تلقی میها ب واداشتن آن
221). 

 ها های واگیردار از منظر سفرنامه  بیماری .2 .2 .2
گذاری شاه صفی، از ضعف  در سفرنامه انگلبرت کمپفر در شرح اوضاع پس از تاج

دریج موجب ت گوید که به سخن می مانند جرب هایی جسمانی شاه و ابتلای وی به بیماری
تحلیل قوای بدنی او شده بود. این وضعیت در ذهن مردم و اطرافیان دربار، تنها یک بیماری 

زمانی  آمد. هم ای از نابسامانی کلی اوضاع کشور به شمار می شد، بلکه نشانه فردی تلقی نمی
بیماری شاه با گسترش قحطی، کمبود آذوقه و شیوع طاعون در میان مردم، تصویری از 

کند که در آن مرز میان بیماری فردی و اختلال عمومی جامعه  انی فراگیر ترسیم میبحر
                                    ها غالبا  در چارچوب باورهای نجومی و  در این روایت، تفسیر بیماری .شود کمرنگ می

گیرد. اطبای درباری برای پرهیز از سرزنش، علت وخامت حال شاه را به  تقدیری صورت می
هایی  دهند؛ برداشتی که به طرح تأثیر نامیمون کواکب نسبت میگذاری و  زمان نامناسب تاج

کنندگان در  گذاری مجدد، تغییر نام شاه و حتی تغییر مکان و ترکیب شرکت چون تاجهم
گذاری شاه در حالی سپری  مراسم تاجاست که  . کمپفر در این ارتباط نوشتهانجامد مراسم می

تی نحس و نامساعد از نظر نجومی رقم خورده شد که به باور بسیاری، این رویداد در ساع
های بیماری در شاه و ابتلای او به عوارض جسمانی شدیدی همچون  بود. با بروز نشانه

های  روزی شدت تحت تأثیر باورهای تقدیرگرایانه بود، تیره ، ذهنیت عمومی که به9«جرب»
گذاری پنداشت.  تاج                                                            مملکت و ناخوشی حاکم را بازتابی از همان انتخاب نادرست  زمان 

های  ونوش                                                               رغم وخامت اوضاع صح ی، شاه همچنان به الگوهای رفتاری پیشین و عیش علی
های داخلی نظیر قحطی و طاعون با تهدیدهای فزاینده              زمانی  بحران داد. هم درباری ادامه می

ز از بستی جدی قرار داد. در این میان، اطبای دربار برای گری در مرزها، کشور را در بن
                                                                                 بدنامی، ریشۀ تمام این مصائب را به تأثیر کواکب و اشتباه منجمان در تعیین ساعت  سعد 

، دربار با پذیرش این استدلال، به تشکیل دیوان عالی و تدارک مراسمی تیپیوند زدند. درنها
                                                                      گذاری مجدد تن داد تا شاید با تغییر زمان آیین، بخت  خفتۀ حکومت بازگردد  برای تاج

 (51-59: 9060کمپفر، )

                                                           
                                                                                    ی دورۀ صفوی، منظور از جرب یا گ ر، نوعی بیماری پوستی  واگیردار و با خارش شدید است که در منابع تاریخ(: Scabies) ب  ر   ج  .9

 .شد های کوچک )هیره( ایجاد می بر اثر انگل
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بیماری شاه  است و بیان گردیده که نیز به این مسئله اشاره شده ژان شاردن سفرنامهدر 
های درباری و تفسیرهای خرافی  ای برای رقابت و ناتوانی اطبای دربار در درمان او، به عرصه

اشی برای ب نتیجه ماند، حکیم های پزشکی بی درمان که یشود. به گفته او، هنگام بدل می
گذاری نسبت  رهایی از سرزنش، علت بیماری را به خطای منجمان در تعیین ساعت سعد تاج

تدریج از سوی دیگر طبیبان، منجمان رقیب و سپس درباریان، زنان حرم  داد؛ برداشتی که به
گذاری  و حتی شخص شاه و مادرش پذیرفته شد. در این فضا، باور به نحوست زمان تاج

های سیاسی و تهدیدهای خارجی همگی  ت که بیماری شاه، قحطی، آشفتگیچنان قوت گرف
رفت از بحران نه در  براساس این تفسیر، راه برون .به یک منشأ واحد نسبت داده شدند

وجو شد؛ ازجمله پیشنهاد تجدید مراسم  درمان پزشکی، بلکه در اقداماتی نمادین جست
یمن تلقی  ای که از نظر نجومی خوش مکان تازه گذاری، تغییر نام شاه و انتخاب زمان و تاج
گذاری در زمانی مشخص و با  ، با تأیید اخترگران دربار، مراسم دوم تاجتیشد. درنها می

 سفرنامهدر ( 9219-9298: 9021شاردن، ) تشریفاتی مشابه اما در مکانی متفاوت برگزار شد
و ناتوانی  شاهناتوانی مزمن  است که هم به این مطلب پرداخته شده باتیست تاورنیه ژان

طبیبان در تشخیص علت بیماری، این گمان را تقویت کرد که ریشه ناخوشی در خطای 
داستانی طبیبان و منجمان،  ، با همرو نیاست. ازا منجمان و نحوست زمان جلوس نهفته

لامت عنوان راهکاری نمادین برای بازگرداندن س گذاری و تغییر نام شاه به تجدید آیین تاج
 (986: 9081تاورنیه، ) شاه و سامان مملکت پذیرفته شد

توصیف  دارد که بیان می نیچن نیاهمچنین شاردن در بخش دیگری از سفرنامه خود 
محیطی و  های اجتماعی، شرایط زیست                                         ها در ایران صفوی عمدتا  در پیوند با عادت بیماری

ای چون  را به رفتارهای روزمره ها گیرد. او شیوع برخی بیماری باورهای رایج صورت می
های اجتماعی و استفاده از  نشینی کودکان با ابزار مشترک، تغذیه نامتعادل، هم         اصلاح سر 

، مقوله این دوره گفتمان طب سنتی. از منظر وی، در دهد های عمومی نسبت می حمام
ت. شاردن                                  مؤمنانه و عادات رفتاری  جامعه داش پیوندی ناگسستنی با زیست« الصحه حفظ»

هایی بیولوژیک، بلکه برآمده                      ها را نه صرفا  پدیده جهان، شیوع بیماری                    در واکاوی  این زیست
کند. از منظر او، برخی از                                های اجتماعی  عصر صفوی تحلیل می از سبک زندگی و انگاره

شدند؛                                                                  روزمره و عادات  تقیدی، خود به بستری برای بازتولید  بیماری بدل می های     ک نش
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ای                                                                        ردی نظیر استفاده از ابزارهای مشترک در پیرایش سر  کودکان، الگوهای تغذیهموا
                 های اصلی  انتقال  ها، از نگاه او کانون                                     ویژه فضاهای عمومی  پرتردد مانند حمام نامتوازن و به

برخی « سازی عادی»برانگیزترین بخش از مشاهدات شاردن،  آلودگی بودند. تأمل
کند که امراضی چون انواع  اجتماعی است؛ او خاطرنشان می                  های مزمن در زیست  بیماری

چنان با تاروپود زندگی مردم گره خورده بودند که ابتلای  «آتشک»ویژه  ها، کچلی و به تب
شدگی  آمد. این عادی آور به شمار نمی طبقات مختلف، حتی کودکان، امری غریب و شگفت

« ابتلا»و « تندرستی»ران، مرز میان الصحه آن دو                                نشان از آن دارد که در نظام  حفظ
در کنار  .است شده بحران، به شکلی متفاوت از دوران مدرن ترسیم می مداوم واسطه تکرار به

های مرگبار نیز اشاره  به باورهای عامه درباره پیشگیری از بیماری ویها،  این توصیف
ز طاعون. نقل این باور کند؛ ازجمله اعتقاد به نقش درختان چنار در مصون داشتن شهر ا می

های  مواجهه با بیماریی نوع که حتی از سوی برخی رجال درباری نیز پذیرفته شده بود، به
 داد: حکومت صفوی نشان میواگیردار در 

های مشترک و  دلیل تراشیدن سر با تیغ نخستین بیماری کودکان، کچلی است که به»
فلیس چنان میان ایرانیان منتشر شده که کند. همچنین بیماری سی ها سرایت می آلودۀ دلاک

کاسه شدن با مبتلایان و استفاده از  نیمی از مردم به آن گرفتارند و عواملی چون هم
شود. از سوی دیگر، ایرانیان و حتی خلیفه سلطان  های عمومی باعث نشر آن می حمام

ماری طاعون مصون )صدراعظم شاه صفی( بر این باورند که وجود درختان چنار، آنان را از بی
 (.9901-9911: 9021)شاردن، « ...دارد می

ای از باورها و  ، شیوع طاعون با مجموعهسفیر زیبا دیگری با عنوان در سفرنامه
در میان مردم همراه است؛ ازجمله این تصور که بیماری در شب  حکومتی های رایج توصیه

هر مرض را کاهش داد. در کنار توان با افروختن آتش، رطوبت هوا و ز گیرد و می شدت می
شد و استفاده از  ها، درمان طاعون در چارچوب باورهای نجومی نیز دنبال می این توصیه

. بر گردید های قیمتی، منوط به انتخاب زمان مناسب براساس وضعیت ماه، پیشنهاد می سنگ
ون و تأثیر                                                         در آن دوره مقامات محلی با اتکا به فرضیۀ سرایت  شبانۀ طاعطبق این متن، 

رطوبت بر تشدید آن، روشن کردن آتش را راهکاری برای تصفیۀ هوا و دفع سموم بیماری 
های                                                                              دانستند. علاوه بر این، رویکردهای درمانی بر استفاده از خواص ماوراءالطبیعی  سنگ می
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ها مستلزم انطباق با محاسبات نجومی  قیمتی نظیر یاقوت و زمرد استوار بود که اثربخشی آن
 (.25: 9021گرس، ) شد و تقویم کواکبی )ساعت و وضعیت ماه( پنداشته می

 های پژوهش یافته .3

 دورۀ صفویه یخیدر گفتمان تار رداریواگ یها یماریب یمعناپرداز یچگونگ .1 .3

های واگیردار در این متون،  دهد که بیماری مطالعه متون تاریخی دورۀ صفویه نشان می
مستقل و خودبسنده، بلکه در چارچوب یک فرایند معناپردازی هایی  نه در قالب پدیده

اند. در این فرایند، بیماری از همان سطح نخست روایت، واجد بار  گفتمانی شکل گرفته
تری چون نظم،  ای از مفاهیم کلان گر در شبکه مثابه عنصری دلالت شود و به ای می نشانه

 این در بیماری معناشناختی،  ه بیان نشانهگیرد. ب اختلال، قضا، زمان و مشروعیت قرار می
 با نسبت در آن کارکرد و معنا که است «معنایی ای      ا بژه» بلکه ،«زیستی ای      ا بژه» نه گفتمان
 .شود نی تولید میگفتما عناصر دیگر

سوی                     های تجربی و عل ی به مندی مسلط این معناپردازی، حرکت از تبیین جهت
های واگیردار در پیوند با  ها، بیماری ت. در اغلب روایتتفسیرهای نمادین و فرازیستی اس

خوردن توازن نیروهای  مقولاتی چون نحوست ایام، اختلال در زمان مناسب کنش، یا برهم
عنوان پیامد شرایط  شود که بیماری، نه به مندی سبب می یابند. این جهت کیهانی معنا می
 ۀمی فراگیر تفسیر شود؛ نظمی که هم عرصای از اختلال در نظ مثابه نشانه مادی، بلکه به

طور  گیرد. بدین ترتیب، بیماری به حیات انسانی و هم ساحت قدرت سیاسی را دربر می
عقلانی خارج و در قلمرو تقدیر، قضا و زمان ناموافق مستقر  ۀامکان مداخل ۀضمنی از حوز

عنا نقش بنیادین دارد. گران نیز در تثبیت این م داری گفتمانی راویان و کنش موضع. شود می
نگرند، اما حاصل این  اطبای درباری و منجمان، هریک از جایگاهی خاص به بیماری می

ست. ا بندی کلی معنا گرایی در صورت دید، نه تکثر معنایی رادیکال، بلکه هم تفاوت زاویه
افلاک  های متعارف، منشأ بیماری را از بدن به زمان و اطبا، در مواجهه با ناتوانی درمان

کنند؛ منجمان با ارجاع به خطا در تعیین ساعت سعد، بیماری را به اختلال در نظم  منتقل می
به چالش  آنکه یجایی معنایی را ب های تاریخی، این جابه زنند؛ و روایت زمانی پیوند می

کنند. درنتیجه، مسئولیت بیماری از سطح کنش انسانی و تدبیر  بکشند، در متن تثبیت می
در این گفتمان، . همچنین شود کنترل منتقل می عی به ساحت نیروهای برتر و غیرقابلاجتما
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ها نه بر علل مادی بیماری، بلکه  تشخیص است. تمرکز روایت وضوح قابل آورد معنایی به روی
زمانی بیماری با قحطی، گرانی، ناامنی سیاسی یا  گیرد: هم های همراه آن قرار می بر نشانه

عنوان جزئی از یک  شود که بیماری به ها موجب می نشینی نشانه ی. این همتهدیدهای خارج
ومیر جسمانی است و به  ای که دلالت آن فراتر از مرگ زنجیره بحرانی فهم شود؛ زنجیره

وضعیت کلی نظم اجتماعی اشاره دارد. از این منظر، بیماری کارکردی هشداردهنده پیدا 
شود که حیات سیاسی و اجتماعی را توأمان  راگیر بدل میای از بحرانی ف کند و به نشانه می

نگر و فراشخصی  ای کل دید غالب در این معناپردازی، زاویه زاویهبنابراین است؛  دربر گرفته
 شود است. حتی در مواردی که بیماری به فردی مشخص، همچون شاه، نسبت داده می

شود و  ل در مناسبات کلان تلقی میای از اختلا ، نه یک امر شخصی، بلکه نشانهویبیماری 
های نمادین و آیینی  ، بلکه در سطح کنشفردرو، درمان آن نیز نه در سطح  ازهمین
، فرددید، بیماری را به عنصری پیونددهنده میان  جایی زاویه شود. این جابه وجو می جست

 .کند قدرت و نظم اجتماعی تبدیل می

های واگیردار را در  ی دورۀ صفویه، بیماریتوان گفت که گفتمان تاریخ درمجموع، می
ای از  های زیستی در شبکه کند که در آن، نشانه بندی می فرایندی معناپردازانه صورت

شوند. این معناپردازی، بیماری را از یک  های تقدیری، زمانی و نمادین بازآرایی می دلالت
به ابزاری برای تفسیر وضعیت کلی دهد و آن را  مند ارتقا می ای نشانه رخداد طبیعی به پدیده
 صفوی متون در بیماری گفتمانی، معناشناسی  از منظر نشانه؛ لذا سازد جامعه و قدرت بدل می

 است شده روایت  معنایی هایی افق چارچوب در بلکه مستقل، زیستی پدیده یک عنوان به نه
معنای درمان  که ییها افق کرد؛ می فراهم را ها آن فهم و طرح امکان زمانه گفتمان که

 دادند. می سوق نمادین و نجومی تقدیری، تفسیرهای سوی به را ها بیماری
 های واگیردار دهی گفتمانی مواجهه با بیماری نقش حکومت صفوی در جهت .2 .3

که حکومت صفوی در  مبین این امر هستندهای دورۀ صفویه  و سفرنامه ها نگاری تاریخ
مثابه  شود، بلکه به                                        دار، صرفا  در مقام نهادی منفعل ظاهر نمیهای واگیر مواجهه با بیماری

کند. این  کننده ایفا می دهی و هدایت معنا نقشی فعال و تعیین گری گفتمانی، در سامان کنش
یافته بهداشتی  های مستقیم یا اقدامات سازمان گذاری نقش، بیش از آنکه در قالب سیاست
های تفسیری خاص از  بخشی به چارچوب مشروعیتبروز یابد، در سطح تولید، تثبیت و 
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، «چگونگی فهم بیماری»یابد. به بیان دیگر، حکومت صفوی با مداخله در  بیماری تحقق می
داری گفتمانی، جایگاه  در سطح موضع. کند دهی می                                  عملا  نحوه مواجهه با آن را نیز جهت

تاریخی متون واکاوی این دارد.  عنوان مرکز ثقل معناپردازی، اهمیت بنیادین شاه و دربار به
شاه یا ثبات دربار را درگیر  که یویژه هنگام های واگیردار، به دهند که تفسیر بیماری نشان می

های زیستی فاصله  مند از تبیین طور نظام شود که به بندی می کند، در افقی صورت می
شود. این  های نجومی، تقدیری و آیینی استوار می گیرد و درعوض، بر خوانش می

                                                                            داری، تصادفی یا صرفا  برخاسته از باورهای عامه نیست، بلکه در پیوند مستقیم با  موضع
پذیری  مسئولیت یکند؛ زیرا چنین خوانشی، بیماری را از قلمرو منطق قدرت عمل می

سیاسی و تدبیر عقلانی خارج ساخته و آن را به نیروهایی فراسوی اراده انسانی منتسب 
 .سازد می

 مندی جهت هدایت» نوعی توان می را فرایند این گفتمانی، معناشناسی نظر نشانهاز م
 سیاسی قدرت ساختاری پیوند بر تکیه با صفوی، حکومت. کرد تلقی حکومت سوی از «معنا
 نظم ناکارامدی نشانۀ نه ها آن در بیماری که کند می تقویت را این ایدئولوژی نجوم، و دین با

 در. شود می تلقی قدرت ساخت به انتساب غیرقابل و بیرونی اختلالی زا علامتی بلکه موجود،
 عنوان به بیماری، انتقادی خوانش امکان که شود می دهی جهت ای گونه به معنا چارچوب، این
کنش گفتمانی بنابراین ؛ شود رانده حاشیه به حکومتی، تدابیر ضعف یا اجتماعی شرایط پیامد

های نمادین نیز تثبیت  ماند، بلکه از طریق کنش قی نمیحکومت، تنها در سطح گفتار با
های سعد و  گذاری، تغییر نام شاه، انتخاب زمان شود. اقداماتی نظیر تجدید آیین تاج می

هایی آیینی، بلکه ابزارهایی گفتمانی برای بازتنظیم                                 اجرای مناسک خاص، نه صرفا  واکنش
کنند  معرفی می« مهار قابل»ها و نمادها  انهها، بیماری را در سطح نش معنا هستند. این کنش

ای و زمانی  سان، مواجهه با بحران را از حوزه درمان جسمانی به عرصه بازآرایی نشانه و بدین
آوردها، نوع خاصی از  بخشی به این روی سازند. در این معنا، حکومت با مشروعیت منتقل می

نقش حکومت در . همچنین کند عنوان پاسخ معتبر به بیماری تثبیت می کنش را به
شود. اطبای  دهی گفتمانی، از طریق پیوند با نهادهای دانشی همسو نیز تقویت می جهت

شوند، اما این  عنوان تولیدکنندگان معنا ظاهر می ها اغلب به درباری و منجمان، در روایت
نشینی  . همشود که با افق تفسیری قدرت سازگار باشد تولید معنا تنها در صورتی تثبیت می
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های غیرزیستی از بیماری، نه  شود که خوانش گفتمانی طب و نجوم در بستر دربار، موجب می
هایی معتبر و رسمی تثبیت شوند. بدین  مثابه قرائت ای، بلکه به عنوان تفسیرهایی حاشیه به

دهی  طور غیرمستقیم در سامان گران، به ترتیب، حکومت از طریق گزینش و تقویت این کنش
 .کند فتمان بیماری مداخله میگ

که حکومت صفوی با اتخاذ موضعی خاص، کنترل  توان اذعان داشت پس می
های نمادین، نقش فعالی در هدایت گفتمانی  بخشی به کنش مندی معنا و مشروعیت جهت

کند. این نقش، نه در قالب انکار بیماری، بلکه در  های واگیردار ایفا می مواجهه با بیماری
تفسیر و  تحمل، قابل ای که بیماری را به امری قابل یابد؛ نحوه کردن آن تحقق می عنانحوه م

سان، از تبدیل آن به کانون بحران مشروعیت  کند و بدین سازگار با نظم مسلط تبدیل می
 .آورد سیاسی جلوگیری به عمل می

 های واگیردار الگوی گفتمانی مواجهه حکومت صفوی با بیماری .3 .3

دهد که مواجهه حکومت صفوی با  تحلیل متون تاریخی دورۀ صفویه نشان میبرآیند 
توان در قالب الگویی گفتمانی بازسازی کرد که از تکرار  های واگیردار را می بیماری
است. این الگو نه  های مختلف پدید آمده سنخ در روایت های هم های معنایی و کنش منطق

ای خاص از فهم،  استقرار تدریجی شیوه ۀنتیج های مقطعی و موردی، بلکه حاصل واکنش
 معناشناسی  تفسیر و مدیریت معنای بیماری در بستر قدرت سیاسی است. از منظر نشانه

 در مند نظام طور به بیماری آن، در که دانست فرایندی مثابه به باید را الگو این گفتمانی،
                        های نسبتا  پایدار سامان  اس منطقد و مواجهه با آن براسگیر می قرار ها دلالت از ای شبکه
 .یابد می

بندی آن  آغاز مواجهه نه شناسایی علل زیستی بیماری، بلکه صورت ۀدر این الگو، نقط
ای از اختلال در نظمی فراگیر است. بیماری در این چارچوب، دلالتی فراتر از  عنوان نشانه به

 ی و کیهانیزمان، تقدیر یا نظم الهای از نابسامانی در ساحت  یابد و به نشانه بدن فردی می
 فراهم گفتمان خاص مندی جهت برای را زمینه اولیه، بندی صورت این. شود می تبدیل
 و دهد می سوق فرازیستی و نمادین های افق به مادی تجربۀ سطح از را معنا یعنی سازد؛ می

 کند. می محدود را اجتماعی یا پزشکی های بدیل بندی صورت امکان

شود.  مداخله حکومت در تثبیت این معنا مربوط می ۀوم این الگو، به نحود ۀمرحل
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های خاصی از  حکومت صفوی، با تکیه بر جایگاه مسلط خود در ساخت قدرت، خوانش
ها، افق تفسیر بیماری  بخشد و از طریق پذیرش، تأیید یا بازتولید آن بیماری را مشروعیت می

ویژه اطبای درباری و                             گران دانشی  همسو با قدرت به کند. در این مرحله، کنش را هدایت می
کنند که  کنند و معناهایی را تولید یا تقویت می های گفتمانی را ایفا می منجمان نقش واسطه

ای ناشی از شرایط  عنوان مسئله با نظم مسلط سازگار است. بدین ترتیب، بیماری نه به
زاد و غیرقابل انتساب به ساختار قدرت  مری برونمثابه ا مدی تدابیر، بلکه بهااجتماعی یا ناکار

 .شود تثبیت می

شود؛ کنشی که ماهیتی نمادین  بعد، این معناپردازی به سطح کنش منتقل می ۀدر مرحل
های سعد، توسل  گذاری، تغییر نام شاه، انتخاب زمان و آیینی دارد. اقداماتی چون تجدید تاج

هایی  حل اورهای نجومی، در این الگو نه راههای مبتنی بر ب به مناسک خاص یا توصیه
ها، بیماری را  آیند. این کنش پزشکی، بلکه ابزارهایی گفتمانی برای بازتنظیم معنا به شمار می

کنند و از این طریق، امکان بازسازی نظم  معرفی می« مهار قابل»ها  در سطح نشانه
واجهه با بیماری از حوزه درمان سازند. درنتیجه، م شده را در سطح نمادین فراهم می مختل

 .شود ای و زمانی منتقل می جسمانی به عرصه بازآرایی نشانه

سازی معنا در سطح اجتماعی مربوط است.  پایانی این الگو، به بازتولید و عادی ۀمرحل
شود، این خوانش  های رایج تثبیت می معناپردازی رسمی حکومت از طریق روایت که یهنگام

عنوان  گردد. در این وضعیت، بیماری نه به ق فهم مشترک جامعه بدل میتدریج به اف به
بخشی از وضعیت معمول زیست  ۀمثاب ای استثنایی و نیازمند مداخله ساختاری، بلکه به پدیده

های  عنوان پاسخ های نمادین به شدن بیماری و پذیرش کنش یشود. عاد اجتماعی درک می
فتمانی در مدیریت معنا و کنترل پیامدهای بحرانی آن موفقیت الگوی گ ۀدهند معتبر، نشان

 .است

توان  های واگیردار را می درمجموع، الگوی گفتمانی مواجهه حکومت صفوی با بیماری
های  الگویی دانست که بر پیوند میان معناپردازی نمادین، هدایت گفتمانی قدرت و کنش

مند  ای نشانه ای زیستی به سطح پدیده هآیینی استوار است. این الگو، بیماری را از سطح مسئل
دهی معنا، امکان تداوم نظم سیاسی و اجتماعی را در شرایط  دهد و از طریق سامان ارتقا می

 کارامدی در نه الگو این اهمیت گفتمانی، معناشناسی سازد. از منظر نشانه بحران فراهم می
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 مهار و ایدئولوژی حاکم جامعه، تثبیت مدیریت برای اش توانایی در بلکه آن، زیستی
 است. نهفته قدرت بستر در بیماری نمادین پیامدهای

 نتیجه

صفویه،  ۀهای واگیردار در متون تاریخی دور های این پژوهش نشان داد که بیماری یافته
شده و                                                              هایی صرفا  زیستی و مستقل، بلکه در قالب فرایندهایی معناپردازی پدیده ۀمثاب نه به

معناشناسی گفتمانی، روشن شد که  اند. با اتکا به رویکرد نشانه ی شدهبند گفتمانی صورت
های نمادین، تقدیری، زمانی و  ای از دلالت ها بیماری را در شبکه ها و سفرنامه نگاری تاریخ

دهند و از این طریق، آن را به عنصری معنادار در تفسیر وضعیت کلی جامعه و  آیینی قرار می
سازد  د. بدین ترتیب، پاسخ به پرسش نخست پژوهش آشکار میسازن نظم سیاسی بدل می

دهند،  زیستی رخ می ۀگونه که در سطح تجرب های واگیردار در این متون، نه آن که بیماری
در  .اند بندی شده اند، صورت فهم و روایت بوده گونه که در افق گفتمانی زمانه قابل بلکه آن

ن داد که حکومت صفوی در این فرایند ها نشا پاسخ به پرسش دوم پژوهش، تحلیل
است. حکومت، با تکیه بر جایگاه مسلط خود در  دهنده داشته نقشی فعال و جهت ،معناپردازی

ساخت قدرت و پیوند ساختاری با نهادهای دانشی همسو همچون طب درباری و نجوم، 
ها،  ه آنبخشی ب های خاصی از تفسیر بیماری را تثبیت کرده و از رهگذر مشروعیت افق

 ۀ                                 ها غالبا  به نیروهایی فراسوی اراد است. درنتیجه، بیماری مندی گفتمان را هدایت کرده جهت
عنوان پیامد شرایط اجتماعی یا  ها به بندی آن انسانی نسبت داده شده و امکان صورت

صورت  است. این سازوکار گفتمانی، نه به مدی تدابیر حکومتی، در حاشیه قرار گرفتهاناکار
پاسخ به  .است                                                               ادفی، بلکه در چارچوب منطقی نسبتا  پایدار و تکرارشونده عمل کردهتص

آید. بررسی  دست می بندی این دو سطح تحلیل به پرسش اصلی پژوهش در پرتو جمع
دهد که این  های واگیردار نشان می حکومت صفوی با بیماری ۀالگوی گفتمانی مواجه

ای  عنوان نشانه بندی بیماری به است: نخست، صورت هاساسی استوار بود ۀمواجهه بر سه مؤلف
قدرت سیاسی در تثبیت این معنا از  ۀاز اختلال در نظمی فراگیر و غیرزیستی؛ دوم، مداخل

 ۀهای خاص و سوم، ترجم بخشی به خوانش های تفسیری و مشروعیت طریق هدایت افق
جسمانی، بلکه بازآرایی  ها نه درمان های نمادین و آیینی که هدف آن این معنا به کنش

های تاریخی و  تکرار در روایت ۀواسط است. این الگو، به شده بوده ای نظم مختل نشانه
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صفوی بدل  ۀشده برای فهم و تحمل بیماری در جامع ای، به چارچوبی پذیرفته سفرنامه
                            های واگیردار را نباید صرفا   حکومت صفوی با بیماری ۀاز این منظر، مواجه .است شده

مدی عملی آن ارزیابی کرد، بلکه باید آن را در توانایی این گفتمان برای ابراساس میزان کار
مدیریت معنا، مهار پیامدهای نمادین بحران و حفظ تداوم نظم سیاسی و اجتماعی در شرایط 

معناشناسی گفتمانی امکان آن را  دهد که نشانه بحرانی سنجید. پژوهش حاضر نشان می
عنوان  نه به دورۀ صفویههای واگیردار در  بیماریبا واکاوی متون تاریخی، که آورد  فراهم می

نقاط تلاقی معنا، قدرت و نظم اجتماعی فهم شوند و منطق  ۀمثاب ای، بلکه به وقایعی حاشیه
 .ها آشکار گردد                        های تاریخی  مرتبط با آن درونی روایت
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